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  چکيده 
يكي از مشكلات علوم انساني و به خصوص جامعه شناسي عدم وجود تعاريف صـريح و يكـسان بـراي                    

 -مفهـوم بيگـانگي ريـشه در سـنت يهـودي          . يكي از اين اصطلاحات بيگانگي اسـت      . اصطلاحات تخصصي است  
در دوران جديد هگل اولين فيلسوفي بود كـه بـه بيگـانگي    . د كه البته اين دو تفاوتهايي با هم دارند   مسيحي دار 

بعد از او فوئرباخ و باوئر در انتقاد به ديدگاه ايده آليستي هگـل،              . پرداخت و آن را در نظام فلسفي خود جاي داد         
نگي پرداخت و آن را به روش خـود تعريـف            ماركس در كتاب دست نوشته ها به بيگا        .به ماترياليسم روي آوردند   

 در ميـان  . مفاهيم مشابه بيگانگي بعد از آن در ديدگاههاي جامعه شناسان انتقادي به وفور يافت مي شـود         .كرد
همچنـين  . كلاسيكها، وبر در پرداختن به مفهوم قفس آهنين تكنولوژي به بيگانگي بـسيار نزديـك شـده اسـت                  

 در ميـان كلاسـيكها   .عه مدرن آثار بيگانه كننده اي را براي پـول نـام مـي بـرد       با بررسي آثار پول در جام     زيمل  
   .دوركيم بيشترين فاصله را با مفهوم بيگانگي دارد

  مقدمه
 اغلـب يعنـي  . اند كه اكثر اوقات تعريف دقيـق و مشخـصي از آنهـا وجـود نـدارد               بعضي مفاهيم جامعه شناسي چنان    

صصي جامعه شناسي را به كار مي برد، ديگـر جامعـه شناسـان بـيش از آنكـه                    يك اصطلاح تخ   جامعه شناس يك  هنگامي كه   
ي هات به كمـك ديگـر صـحب       ود مي سازند و   اي معنايي در ذهن خ     از آن اصطلاح در ذهن آورند، حوزه      تعريف دقيق و متقني را      

 از آن اينكه گاهي خود      منظور فرد مي برند و گاهي هم هرگز معني دقيق منظور نظر فرد مشخص نمي شود و بدتر                 به  فرد پي   
  .گوينده هم معني دقيقي از آنچه مي گويد در ذهن ندارد

به عنوان مثال نتيجه بررسي يك جامعه       . مثال اين امر در ميان جامعه شناسان بزرگ و حتي كلاسيكها فراوان است            
به همين  . جاي هم به كار برده است     شناس اين بوده است كه نزد وبر شانزده معني براي عقلانيت وجود دارد كه وبر آنها را به                   

اين امـر   . گاهي سالها وقت صرف اين مي شود كه در آثار كلاسيك و با اهميت معاني مورد نظر نويسنده از هم تفكيك شودند                     
  .براي رشته اي كه مي خواهد علم باشد شايسته نيست

 اغلب مفاهيم را به نگاران مهروزنا.  مي شوداز اصطلاحات علمي اضافه به اين مشكل استفاده عاميانه و روزنامه نگارانه      
موجي بزرگ و گذرا    به   تبديل   ،   حال به هر معنايي    ،  به كار مي برند و گاه هم كاربرد يك واژه در مقالات           خود  معناهاي دلخواه   

  .مي شود
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 كـه   تـا وقتـي   . يكي از ملزومات پيشرفت يك علم مشخص كردن دقيق مفاهيم كه ابزار بيان نظر هستند مي باشـد                 
  .ها را نقد كرد و يا آنها را به درستي انتقال داد مفاهيم به دقت بيان نشوند نمي توان به راحتي ديدگاه

 بـار   ايـن مفهـوم زمـاني     . فلسفه كاربرد فراوانـي دارد    و    در بسياري از آثار علوم اجتماعي      بيگانگي مفهومي است كه    
و آثار جديد جامعه شناختي و پژوهشهاي اجتمـاعي هـم ايـن             در جامعه شناسي    .  داشته است  ايدلوژيك ماركسيستي شديدي  

مقاله سعي خواهيم كرد كه با توجه به مطالب بيان شده در بالا به كنكاش در ايـن                  به اين منظور در     . مفهوم كاربرد يافته است   
  .مفهوم بپردازيم

كنيم و سـعي     ي محدود مي   اصلي در زمينه بيگانگ    بنابر سنت معمول در جامعه شناسي بحث خود را به صاحبنظران          
  .مي كنيم با تجزيه و تحليل تعاريف آنها از بيگانگي به قضاياي اصلي ديدگاه آنها دست يابيم

  :بيگانگي چنين آورده است در تعريف 1لغت نامه اصطلاحات و نامهاي فلسفييك 
جـه بيگـانگي    نتي.  كار خود، يا از واقعيت اجتمـاعي       جدايي گسترده فرد از طبيعت خويش، از محصولات       "

تفاوت و يا بدبين مي شود كـه اگـر دچـار بيگـانگي               ي بي اغلب اين است كه فرد نسبت به بعضي از جنبه هاي زندگ           
 اين اصطلاح را هگل معرفي كرد، او بيـان كـرد كـه حيـات انـساني اگـر بوسـيله                      .نباشد، برايش جذاب و مهم است     

.شود بيگانه مي)  از سوي ديگر فوئرباخ بـر   natural world( درك نشده باشد، به آساني از جهان طبيعي"مطلق"
 ماركس اين خـط انديـشه       .پيامدهاي خطرناك تفكيك گسترده ميان طبيعت يك فرد و فعاليتهايش تاكيد مي كند            

ارگران امكـان ناپـذير     او تاكيد كرد شرايط در جامعه سرمايه داري چنـان اسـت كـه بـراي ك ـ                . پيشتر برد را  فوئرباخ  
سيمون دوبوار و . داري داشته باشند    زندگي معني  ،توليدات كارشان و حتي خودشان    بطه با يكديگر،     در را   كه شود مي

بـه عنـوان    تاحـد زيـادي     ن در يـك جامعـه پدرسـالارانه، زمـاني كـه             ديگر متفكران فمينيست اشاره كردند كه زنـا       
 كـه هنجارهـاي مردانـه       موضوعات ميل جنسي مردانه در نظر گرفته مي شوند و به شكلي موثر مجبـور مـي شـوند                  

  ".هايي اضافه از بيگانگي را تحمل مي كنند سياسي، اجتماعي و روشنفكرانه را بپذيرند،  صورت
همانطور كه با دقت در تعريف بالا ملاحظه مي شود، دو ايده كلي در تعاريف مختلف بيگانگي مشترك اسـت، يكـي                      

، به عنوان مثال هنگامي كـه از بـي معنـي            از آنچه بايد باشد   اي   ي ايده  بايد نزد فرد باشد و ديگر      جدايي و دور افتادگي از آنچه     
م چيـست و از كجـا       شدن زندگي در حالت بيگانگي اشاره مي كنيم بايد ببينيم كه اين معناي اصيل كه ما در انتظارش هستي                  

يژگي وجـه    اين دو و   .داست كه متفكران نگران دور شدن انسان از آن هستن         ) nature( اين همان طبيعت   .استخراج شده است  
موثر در اين زمينـه      ين دو ويژگي كلي به سراغ متفكران      حال با ا   .آليست با فوئرباخ ماترياليست است     اشتراك ديدگاه هگل ايده   

كنيم تعريف اين متفكران از اين دو ويژگي در نـزد خـود    اههاي آنها خواهيم داشت و سعي مي   مي رويم و نگاهي گذرا به ديدگ      
  .از ديدگاهشان استخراج كنيمرا به صراحت 

  بيگانگي در مسيحيت و يهوديت
 انسان با   .وجود دارد ) ز فيض يا محروميت ا   (هم در مسيحيت و هم در يهوديت سوگواري براي بيگانگي انسان از خدا            

يشتن را از راه  خو"مسيحيان بيگانه از حيات پروردگار" و با رفتار "پرستي هاي ظلماني يهوداي مرتد بت"هبوط خود و بعدا با 
رسالت مسيح همين بوده است كه انسان را از همين حالت از خود بيگانگي نجات دهد كه خـودش بـر                     . خدا بيگانه كرده است   

  )30ص : 1380مساروش، (.ر خود آورده استس
ون شته باشيد كـه شـما بـد   به ياد دا  ": ديدگاه مسيحيت را به اين مساله مي توان در اين عبارت پولس حواري يافت             

اما اكنون با   :  بيگانه و جدا مانده از امت اسرائيل و بيگانه با وعده الهي، بي هيچ اميدي و بي پروردگاري در عالم                    -مسيح بوديد، 
پس اكنون نـه بيگانـه و خـارجي بلكـه           ....ب يافته ايد  از او بوديد به خاطر خون مسيح تقر       وجود عيسي مسيح شما كه گاه دور        

وردگاريد؛ و شما بر شالوده حواريون و رسولان قرار داريد كه خود عيسي مسيح سنگ بناي اصلي                 همشهري قديسان و عائله پر    

                                                 
1 http://www.swif.uniba.it/lei/foldop/foldoc.cgi?alienation  
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كسانيكه . ملاحظه مي شود كه مسيحيت راه بيگانگي را رهايي از اين جهان و اتصال به خداوند و فرشتگان مي داند                   
  .اند سطه مسيح از بيگانگي رهايي يافته اند به واهدور از پروردگار هستند بيگانه و خارجي اند و كسانيكه دين مسيح را پذيرفت

 ":او در عبـارتي مـي گويـد   . كه يهوديت همان صورت ايـن جهـاني و زمينـي مـسيحيت اسـت     ماركس معتقد است   
تر از آن بود كه بتواند حالت زمخت نياز عملي           تر و معنوي   اين دين پالوده  .  واقعي غلبه كرد   مسيحيت فقط در ظاهر بر يهوديت     

يهوديـت كـاربرد عوامانـه مـسيحيت     . وديت اسـت  مسيحيت انديشه متعال يه.را از بين ببرد مگر با فراخيزي به قلمرو آسماني  
اي نظري بيگـانگي    يحيت در مقام مذهبي كامل به شيوه      توانست رواج عمومي يابد كه مس      ملي زماني مي   اما اين كاربرد ع    .است

  )31ص : 1380مساروش، (".انسان از خود و از طبيعت را فراهم آورد
بيگانه سـاز مـسيحيت مـي        مسيحيت و يهوديت به وجوه       ملاحظه مي شود كه ماركس در تحليلي نظري از دو دين          

  .ته واضح است كه بيگانگي مورد نظر ماركس عكس بيگانگي مورد نظر يهوديت و مسيحيت استالب. پردازد
بيگـانگي  مفهوم  مساروش دو بعد اصلي در زمينه استفاده از         .  يهوديت در پي گسترش قواي اين جهاني اش بود         دين

  :استدر يهوديت بيان كرده 
 فرونشاندن ستيزهاي طبقاتي داخلي به نفـع انـسجام اجتمـاعي ملـي در برخـورد بـا دنيـاي خـارج متـشكل از                          -1

دهم و مـي گـويم نبايـد در سـرزمين تـان              ، پس فرمانت مي   چون فقير هرگز دست از سرزمين خود نخواهد كشيد        ": بيگانگان
  ." كنيددست به روي برادرتان، به روي فقرا، به روي نيازمندان دراز

] فرزنـدان يعقـوب   [به سـبط يهـودا     وعده اعطاي فيض الهي تا حدودي به شكل اعطاي قدرت سلطه بر بيگانگان               -2
هايتان را به چرا خواهند برد و فرزندان بيگانه مزارع شما را شخم خواهـد زد                 بيگانگان برخواهند خواست و رمه    "تحقق يافت و    

  )32ص : 1380اروش، مس("و تاكستان هاي شما را آباد خواهد كرد
 به خاطر جدا افتادگي از خداونـد بـه آن دچـار شـده      است كه فرد   بيگانگي شود كه تاكيد مسيحيت بر     ملاحظه مي  

 كـه شـما كـه بـه          تاكيدش بر ايـن اسـت      ادگي بر طرف خواهد شد اما يهود      است و با پيوستن به مسيح اين بيگانگي و جداافت         
. هند كرد  شما خدمت خوا    كه به  ،د، آنهايي كه يهودي نيستند    د، اما بيگانگاني وجود دارن     ديگر بيگانه نيستي   خداوند پيوسته ايد  

 به همين دليـل بـود       .به نظر مي رسد معني اين امر اين است كه شما به وضوح از آنها برتر هستيد و بر آنها غلبه خواهيد كرد                      
مـي  :  مساروش مـي گويـد     . معامله با بيگانگان مجاز بود     ممنوع بود اما در    يعني هم كيشان     "برادران" ربا گرفتن از     در يهوديت 

  )33ص : 1380مساروش، . ( روح سرمايه داري معنا كرد،روح يهوديت را در تحليل نهاييتوان 

  هگل
نگي اولين بار در فلسفه هگـل       مسيحي دارد اما مفهوم بيگا    -هاي يهودي  اي طولاني در سنت    با اينكه بيگانگي ريشه   "

هايي از اين ايده وجود دارد اما   نشانهدر كارهاي اوليه او.  او خصوص در نوشته هاي دوران كهنسالي  و به  اي برجسته يافت   جلوه
  .ايگاهي مركزي داردمفهوم جاين ، در كتاب پديدارشناسي كه به عقيده بسياري مهمترين اثر هگل است

گويـد جهـان شـامل        طبيعـي كـه مـي      ه و علم  هايي از فهم عاميان    در بخشهاي آغازين پديدارشناسي هگل به ديدگاه      
 از ديد هگل حقيقت در شناختي كه از هرگونه تاثير ميـل و              .كند مستقل هستند، حمله مي   اعياني نيست كه از پيوستار انسان       

تواند وجـود داشـته باشـد كـه          گل ملاحظه كرد كه هيچ حقيقتي نمي       نهايتا ه  .احساس انسان خالي شده باشد، پيدا نمي شود       
 عينيـت   .سـت ا " آنهـا  حقيقت" حقيقت   ها به عنوان سوژه هاي متفكر نداشته باشد؛         با فرآيندهاي  مداوم انسان     زديكيرابطه ن 

مفروض جهان طبيعت در واقع يك بيگانگي است، چراكه هدف انسان كشف كردن حيات ذاتي خود فراتـر از ظـواهر و ديـدن                        
هـان فرهنـگ هـم بـه كـار گرفتـه شـد كـه در آن اگـر                    چنين اصـلي در ج     .همه چيز به عنوان رابطي براي خودآگاهي اوست       

ساحتهايي مانند هنر و دين جدا از انسان در نظر گرفته مي شد، بيگانگي هاي زيادي به وجـود مـي آورد لازمـه غلبـه بـر آن                             
  . است"شناخت مطلق"اتحاد به شكل فهم نهايي و سير تكامل بود كه همان 
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گـسترش مـي    را  هگل  مي انديشيد واقعيت روح است كه خودش          .  بود از نظر هگل بازيگر اصلي در اين فرآيند روح        
 جهـان سـاخته     اما بعـدا فهميـد كـه ايـن        ؛  استخارجي  كرد   فكر مي  جهاني ساخت كه در وهله اول        ، در اين فرآيند روح    .دهد

در ابتـداي ايـن     . روح فقط در و از طريق اين فعاليت وجـود دارد          چيزي جدا از اين فعاليت توليدي نيست؛          روح   .خودش است 
 به تدريج بود كه روح فهميد جهان خـارج از او   تنها .فرآيند روح آگاه نبود كه در حال خارجي سازي و بيگانه سازي خود است             

 شد هنگامي كه انسان      اين بيگانگي متوقف مي    .در فهم اين مطلب بود كه بيگانگي را بوجود آورد          از نظر هگل، شكست      .نيست
 آزادي در اين فهم وجـود داشـت و          .ه شوند و بفهمند كه محيط آنها و فرهنگ آنها تجلي روح هستند            خودآگابه طور كامل    ها  

   1".آزادي كمك تاريخ بود
(".بيگانگي جلوه بنيادين آگاهي در تاريخ آن است..."  ،بررسي هگلي تـاريخ  ) Chiodi, 1976: p. 80براي هگل، 

هجدهم بـود    هگل مهمترين فيلسوف قرن      .غربت آن از خودش   و  ) انسانيآگاهي مطلق   (متافيزيكي بود   ) Geist(در پرتو روح    
٢( .ديالكتيك-اريخي عمومي را كشف كردقانون تيك و ماركس معتقد بود كه هگل  (Cooper, 1994: p. 26

خلاصه ديدگاه هگل چنين است كه شناخت انسان از جهان ذهني است و نمي توان به شناخت كاملا عينـي دسـت        
اگر انسانها از اين آگاهي مطلق انساني غافل شوند يعني . هي اصيل را روح مي نامد كه همواره در حال تكامل است      او آگا . يافت
 ملاحظه كه مي شود كه پيش فرض هگل كه بعدا مورد اسـتفاده              .ار بيگانگي شده اند   ن را خارج از ذهن خود بپندارند دچ       جها

   .لسفي ناشي شده استخود ذهني است و استدلالات فماركس هم قرار گرفت 

  برونو باوئر
حوزه مذهبي به كـار  در او مفهوم بيگانگي را . بود) Bruno Bauer(يكي از تندروترين هواخواهان هگل، برونو باوئر

او ملاحظه كرد كه عقايـد مـذهبي و بـه خـصوص عقايـد               . باوئر، الهيات درس مي داد و خود را منتقد انجيل مي ناميد           . گرفت
آنها اين كار را  از طريق مقابله با آگاهي بـه عنـوان يـك قـدرت               . شوند  آگاهي انسان مي    تقسيم بندي در   موجب يك مسيحي،  

بـاوئر   در اين زمينه،     .خودآگاهي كه با خودش غريبه بود گرايش داشت       ماهيت  آن  وي   بنابراين دين به س    .مجزا انجام مي دهند   
3از اصطلاح  .يان هگليان جوان رايج شدمدر  استفاده كرد كه به سرعت "بيگانگي-خود"

اي بـا شـناخت انـسان از         ايز مي شود و از آنجايي كه رابطه       باوئر معتقد است كه دين به تدريج از شناخت انسان متم          
ملاحظه مي شود كه در انديشه باوئر اصالت با شناخت انـسان اسـت كـه                . جهان ندارد و از آن متمايز از انسان بيگانه مي شود          

  .بل شناخت ديني قرار مي گيرد بيگانه مي شودهنگامي كه در مقا

  فوئرباخلودويك 
 .تـر بـود    ما فكر او درباره اين مساله ساده      به مساله بيگانگي مذهبي علاقه داشت، ا      مانند برونو باوئر، لودويك فوئرباخ،      

اخ در مـذهب بـه سـادگي        فوئربعاقبت شكلي غيرانساني مي يابند،      در حالي كه باوئر مي انديشيد ساخته هاي مذهبي انسانها           
كه آنچه كه به خدا نسبت داده مي شد، در واقع ويژگي هاي انسان بود،                 از آنجايي  .هاي انسان را مي ديد     تجسم اميال و توانايي   

 ايـن ايـده در كتـاب مـشهور فوئربـاخ بـه نـام ماهيـت مـسيحيت                    .انسان از خودش جدا شده بود، بنابراين بيگانـه شـده بـود            
)Christianity  The Essence of( اين كتاب "ايده اساسي" فوئرباخ .نشان داده شده است، 1841، منتشر شده در سال 

 ، و به خصوص در مسيحيتماهيت عيني دين به خصوص دين مسيحيت، چيزي جز ماهيت انسان نيست       " :را چنين بيان كرد   
ق كتـاب تزهـاي مقـدماتي بـراي اصـلاح فلـسفه             فوئرباخ از طري ـ  ....  بنابراين راز الهيات در انسان شناسي است      . احساس است 

Foundations of the Preliminary Theses for the Reform of Philosophy(و مبـاني فلـسفه آينـده    )  (
                                                 

1 The Dictionary of the History of Ideas, Electronic Text Center at the University of Virginia library, 
Vol. 1 , p. 37  

2 http://noumenal.net/exiles/Marx.html  
3 The Dictionary of the History of Ideas, Electronic Text Center at the University of Virginia library, 

Vol.1, p. 37  
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Philosophy of the Future  ( هدف ايـن آثـار   . منتشر شدند تاثيرات بيشتري هم به جاي نهاد1843كه هر دو در سال 
كند، و لازم اسـت      را بيگانه مي  دهد اين است كه نيرويي مانند دين         ه هگل تنها كاري كه انجام مي      فلسفاين بود كه نشان دهد      

راز فلسفه شناسي است، اما  راز الهيات انسان " جمله آغاز كرد    را با اين   "تزها"باخ   فوئر .كه آن هم به شيوه اي مشابه جذب شود        
بنابراين هگل .  هگل اين بود كه الهيات را از ديدگاه الهيات نفي كرد   از نظر فوئرباخ بزرگترين عيب فلسفه     . "ات است ذهني الهي 

1.هرگز در شكستن حلقه افكار موفق نبود و نتوانست رابطه درست انديشه با هستي را دريابد

يشه ما درباره ماهيت خودمان نيست كه به غلط آنرا مـاهيتي جـدا و               براي فوئرباخ مفهوم خدا چيزي جز بيش از اند        
  )Wood, 2004( .ل خود احساس مي كنيمدر مقاب

كـه انـسان     فوئرباخ چون به متافيزيك و دين اعتقادي ندارد، تمام دين را در سـاخته انـسان مـي دانـد و از آنجـايي                       
از وجـود خـود و   تواناييهاي خود از به موجودي ماورايي نسبت داده است و آنگاه در مقابل آن سر تعظيم فرود مـي آورد پـس                    

در واقع از آنجاييكه انسان در مقابل چيزي كه وجود ندارد تكريم مي كند پس بـه گمراهـي                   . ود بيگانه شده است   تواناييهاي خ 
  . اين نتيجه گيري فوئرباخ به ماترياليسم او مربوط است.رفته است

  ماركسكارل  
 بيگـانگي   باوئر دربـاره  برونو  . نگي را ارائه داد   در فضايي كه به سرعت سكولاريزه مي شد ماركس مفهوم خود از بيگا            "

 خود آخرين سنگر الهيـات اسـت؛         با اعلام اين مطلب كه فلسفه هگل       تر برده بود     پيشرا  در دين سخن گفته بود؛ فوئرباخ اين        
هاي فوئرباخ را به حوزه اقتصاد بـرد بوسـيله تحليـل پـول بـه       اند ايده س كه او را خاخام كمونيست ناميده هخر هم موزس در آ 

 ماركس تمام اين ).On the Essence of Money) (1844(يگانه شده انسان در كتاب درباره ماهيت پول عنوان ماهيت ب
 در تمام اين    .مباحث را قبول كرد اما به اقتصاد به عنوان مبنا توجه خاص كرد تا حدي كه كار را فعاليت اساسي انسان دانست                     

 اساسا،  -ا چيزي كه براي طبيعت او لازم است بيگانه شده است          ن بود كه انسان نسبت كسي ي      ها ايده مشترك ماركس اي     حوزه
 در اشكال گوناگون بيگانگي وجودهـاي ديگـر         .اينكه تحت كنترل فعليت هاي خودش باشد، فاعل و آغازگر فرآيند تاريخ باشد            

  .زار و گردش ماليدر اقتصاد فرآيند بادر دبن خدا، در سياست دولت، : آنچه را كه شايسته انسان است به دست گرفته اند
بايد گفت كه ماركس از دو كلمه براي بيـان مفهـوم            آلماني  در زبان   ) Alienation(اصطلاح بيگانگي درباره منشاء   

. : بيگانگي استفاده مي كند    Entäusserung و    Entfremdung              تمايز بين اين دو كلمه به هيچ وجه به انداره تمـايزي كـه
 بـه هرحـال،     . گاهي آنها مترادف به نظر مي رسند و با هـم بـه كـار مـي رونـد                   .نيست واضح   هگل بين اين دو كلمه قايل شد،      

Entfremdung                در حاليكـه      مفهومي از بيگانگي را مي رساند كه آن دو نفر از هم بيگانه شده اند ؛ Entässerung   بيـشتر 
 كلمـات بـالا را نبايـد بـا           هيچكـدام از   .اين معني را دارد كه خـارجي شـدن نـسبت بـه كـسي بـا مفـاهيم تجـاري و قـانوني                       

Vergegenständlichung       مخلوط كرد كه همان عينيت يافتن )objectification (    است كه براي مـاركس در تـضاد بـا
  .تواند بد باشد هم مي تواند خوب و هم مينسبت به شرايط هگل يك فرآيند طبيعي است كه 

 Critique of Hegel's(ر كتاب نقد فلسفه حق هگلماركس ابتدا ايده هايش با جزئيات درباره بيگانگي سياسي د
Philosophy of right (در آنجا ماركس بند به بند كتاب فلسفه حق هگي را بررسي كرد و ادعا كرد كـه دولـت   .انجام داد 

2. است، به عنوان توليد كننده و فراتر از اجزاء آن خودش سازنده بيگانگي ماهيت انسانآنطوري كه هگل آنرا تعريف مي كرد

  :معتقد است ماركس سه عيب اصلي در سرمايه داري يافته بود) Elster(الستر
ايـن عنـصر توضـيح      ( اين موضوع براي نظريه شيوه هاي توليد ماركس داراي بيشترين اهميت است              - ناكارآمدي -1

  )دهنده اين امر است كه چرا كمونيسم جايگزين سرمايه داري خواهد شد
  . طبقاتي ماركس داراي بيشترين اهميت استريه مبارزه كه براي نظ- استثمار-2

                                                 
1 The Dictionary of the History of Ideas, Electronic Text Center at the University of Virginia library, 

Vol.1, p. 38.  
2 The Dictionary of the History of Ideas, Electronic Text Center at the University of Virginia library, 

Vol.1, p. 39.  
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 به عنوان مثاب توضيح مي دهد كـه چـرا           - كه در نظريه هنجاري ماركس نقش اصلي را بازي مي كند           - بيگانگي -3
  )Elster, 1986(.كمونيسم بايد جايگزين سرمايه داري شود

از شيوه هاي توليد جايگزين ديگري مـي شـود؟          آيا بيگانگي هيچ توضيحي براي اين موضوع دارد كه مثلا چرا يكي             
چرا كه بيگانگي لزوما آگاهانه نيست به همين خاطر است كه ممكن است كه كسي در زندگي دچار بي معنـايي باشـد امـا               نه،  

 .ا خيزنـد  بنابراين اگر توده ها بيگانه باشند از آن آگاه نخواهند بود و به همين خاطر نمي توانند براي شورش بـه پ ـ           .آنرا نفهمد 
)Elster, 1986(  

د و و در كارهـاي       به كارهاي اوليه او مروبط مـي شـون         بعضي از نويسندگان گفته اند كه نظريه بيگانگي ماركس تنها         
اما برخي ديگر معنقدند كه اين مفهـوم در   با اين حال .ماركس بالغ به خصوص در كتاب سرمايه آن را كنار گذاشته شده است 

  )Elster, 1986( . نشده است بلكه تنها تغيير شكل داده است و هنوز حضور داردآثار متاخر ماركس حذف
دين به عنوان افيون تـوده هـا دو   . ماركس درباره دين معتقد است كه خود دين نه بيگانگي است و نه حتي علت آن      

  :هدف را برآورده مي كند
   بيان مفهومي از بي ارزشي و تهي بودن حيات انساني-1
  . راحت كردن ما از اين بي ارزشي-2

براي هگل و فوئرباخ بيگانگي ذهني است و درباره عدم فهم فرد از شرايط خود اسـت امـا در مقابـل بـراي مـاركس                          
 كاركرد اجتماعي دين اين است كه بر اذهان انسانها سايه اندازد و نگذارد انسانها واقعين بيگانگي خـود را                    .بيگانگي واقعي است  

  .دريابند
 بيگـانگي را نمـي تـوان بوسـيله        .بنابراين ماركس اين موضوع را كه بيگانگي همان آگاهي نادرست است رد مي كند             

 مساله اين نيـست كـه جهـان را بفهمـيم     .شود با اين كار بيگانگي رنج آورتر ميتغيير شيوه انديشه انسانها از بين برد، در واقع        
اي است كه ماركس درباره فوئرباخ گفتـه بـود و روي سـنگ قبـر مـاركس هـم                   ه اين مسال  .بلكه مساله تغيير دادن جهان است     

 براي هگل و فوئرباخ بيگانگي ذهني است اما براي مـاركس بيگـانگي              . تنها از بين بردن بيگانگي همين است       .نوشته شده است  
  .عيني است

جود دارد كه در آن چهار نـوع        كاملترين بحث ماركس درباره بيگانگي در كتاب دستنوشته هاي اقتصادي و فلسفي و            
  :بيگانگي كه كارگران در سرمايه داري تجربه مي كنند چنين آورده شده است

 توليد ارزش اضافه كه سرمايه داران را در مقابل كارگران قدرتمنـد مـي   . بيگانه شدن كارگر از محصوات كار خود     -1
 براي مثال سرمايه افزايش مي يابـد و در          .شود يك مي د هرچه كارگر سخت تر كار مي كند، بيشتر به سمت مرگ خود نز             .كند

مقابل علائق كارگر به كار گرفته مي شود چون سرمايه داران در ماشينها سرمايه گذاري مي كنند كه كار را كمتر مهارتي مي                       
رباره ديـن مقايـسه     اين نوع بيگانگي ماركس با اشارات فوئرباخ د        .كند و توليد را بيش از پيش از دست كارگران خارج مي كند            

  .شده است
 كارگر مجبور است كه كار كند به همين خاطر كـار بـه واقـع متعـل بـه او              . كارگران از خود كار بيگانه مي شوند       -2

  .كار متعلق به كساني است كه او را مجبور كرده اند برايشان كاركند. نيست
  .ي است كار بيگانه شده اند از اين فرصت كه مشخص كنند چه چيزي انسان-3

 آيا آنهـا انتخـاب      .كنند ده كه جهان خود آنها را آلوده مي       براي مثال مجبورند كار كنند براي كارخانه هاي آلوده كنن         
  كرده اند كه ار كارشان چنين استفاده شود؟

مـي  و كار بي روح و پوچ       چون آنها مجبورند در محل كار با هم رقابت كنند،            . كارگران از يكديگر بيگانه شده اند      -4
  )Wood, 2004 و 141 -132صص : 1382ماركس، (.شود

مي گويد در اين اثر ماركس مشكل است كه ريسمان متصل كننده اين چهار نوع بيگـانگي را  ) Wood, 2004(وود
 اگر پاسخي باشد احتمالا اين اسـت كـه تمـام ايـن             .مشخص كنيم و به فهميم كه چگونه اين چهارتا مثالهاي بيگانگي هستند           

براي فهم اين موضوع بايـد      .  اينكه زندگي فرد خالي از معنا مي شود        .ا اثر مشتركي بر فردي دارد كه بيگانه شده است         پديده ه 
  )Wood, 2004.(بدانيم كه زندگي بامعنا در نزد ماركس چه معنايي دارد
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. متناسـب اسـت  اشميت مي گويد كساني مانند آدام اسميت فرض كرده اند كه سرمايه داري كاملا با طبيعت انسان              
مثـل تـسلط مـردان بـر زنـان،          . همچنين گاهي تفاوت در قدرت افراد بوسيله تفاوت آنها در طبيعت شان توجيـه شـده اسـت                 

 تـاريخ بـه مـا مـي         .ماركس و انگلس درباره چنين ادعاهايي بسيار شكاك بودند        اما  . سفيدپوستان بر غير سفيدپوستان و غيره     
ماركس در فقر فلسفه مي گويد كه تمـام تـاريخ چيـزي جـز تغييـر پيوسـته                   . از ما بودند  گويد كه پيشينيان ما بسيار متفاوت       

   .طبيعت انساني نيست
علاوه بر اين تغييرات زندگي انساني و شخصيت رابطه نزديكي با شيوه هايي كه انسانها بوسيله آنها وسايل مورد نياز                    

 آشكار است كه    :طرفه بين انسانها و شيوه هاي توليد آنها وجود دارد         بنابراين يك رابطه دو     . براي بقا خود را مي خواستند دارد      
، اما  شرايطي كه اين پيـشرفتهاي فنـĤوري بوجـود            )كشاورزي، صنعت و غيره   (انسانها شيوه هاي توليد خود را اختراع كرده اند        

  :لماني مي گويدماركس در كتاب ايدئولوژي آ. مي آورد در آن مرحله تاريخ، طبيعت انساني را تعيين مي كند
شـيوه اي انـسانها      .انسانها با ساختن ابزارهاي بقا به طور غير مستقيم حيات واقعي مادي خود را مـي سـازند                         

افراد آنطور كه زنـدگي  .. ، شيوه خاصي از بيان زندگي آنهاابزارهاي بقايشان را مي سازند شيوه خاصي از فعاليت اين افراد است           
  .ندرا بيان مي كنند، هست

  :اشميت اين نتايج را از بحث بالا گرفته است
 انسانهايي كه براي مثال كشاورزي مي كنند، تنها محصولات كشاورزي توليد نمي كنند بلكه مشخص مي كننـد                   -1

  .كه حيات كاري آنها مانند كشاورزان باشند
مـثلا  ) اسـت )  homo faber(انسان، انـسان سـازنده   (  حيات كاري كل شيوه حيات شما را مشخص مي كند -2

  .روستاييان محافظه كار تر هستند
افراد آنطور كه زندگي را ابراز مي كنند وجـود          .  انسانهايي كه متفاوت زندگي مي كنند انسانهاي متفاوتي هستند         -3

 .د مـي آورد  ابزار دستي جامعه ارباب فئودال را بوجود مي آورد و ماشين بخار جامعه داراي سرمايه دار صـنعتي را بوجـو                .دارند
سـرمايه داران لازم بـود كـه شـجاع در           . مثلا اربابها لازم بود كـه در مبـارزه شـجاع باشـند و داراي چنـين افتخـاراتي باشـند                    

  )Schmitt, 1987( .خطرپذيري باشند و مورد اعتماد مالي باشند
ماهيـت انـسان، ذاتـي       .دآيا انسانها داراي ماهيتي اصيل هستند؟ اشميت مي گويد كه ماركس اين امر را رد مي كن                

 با اين حال اگر  . در واقع ماهيت انسان مجموعه اي از روابط انساني است          .انتزاعي نيست كه در درون هر فرد وجود داشته باشد         
آنگاه مي توان گفت كه يكي از جلوه هاي طبيعـت آنهـا توانـايي شـكل داده                  انسانها بوسيله محيط خود شكل داده مي شوند،         

اين موضوع اين است كه انسانها به تنهايي خود را شكل نمي دهنـد بلكـه در درون گروههـا شـكل داده مـي                        پيام   .شدن است 
  .شوند

 اين به آن معنا است كـه        .آنها مي توانند نوع خود را ابژه فكر و عمل كنند          . انسانها متمايز از ديگر موجوداتي هستند     
در  يك حيوان تنها تحـت تـسلط نيازهـاي فيزيكـي فـوري،               ": يدماركس در دستنوشته ها مي گو     . رفتار انساني نيتمند است   

   .حاليكه انسان ها توليد مي كنند حتي اگر نياز فيزيكي نداشته باشند
خانه ساختن يك زنبور ممكن است يك معمار را از خود شـرمنده كنـد، امـا آنچـه بـدترين                  : او در سرمايه مي گويد    

ن است كه معمار قبل از آنكه ساختمان خود واقعا بسازد آن را در تخيـل خـود مـي    معمار را از بهترين زنبور متمايز مي كند آ 
  .سازد

ماركس . دوم اينكه انسان مي تواند نيازهاي خود را خود بسازد د حاليكه حيوانات تنها مي توانند آنها را تجربه كنند                   
در هر شخصي سعي مي كنـد كـه         : استدر مالكيت خصوصي معني نيازهاي انساني معكوس شده         : در دستنوشته ها مي گويد    

وه اي جديد از لذت بـردن اغـوا كنـد و بنـابراين     ديگري نيازي ايجاد كند، بنابراين او را به شكلي جديد وابسته كند و او به شي       
  .اقتصاد تباه مي شود

دنـد و بـر   قاعده كـار مـي كر   در فئوداليسم كارگران بي .سوم اينكه انسان تعيين مي كند كه چه چيزي انساني است     
 ايـن واقعيـت كـه كـارگران در          .دهي شده اند   يه داري آنها بوسيله ساعت سازمان     در سرما . اساس روشني هوا سركار مي رفتند     
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(   Schmitt, 1987
آنگاه زنـدگي بيگانـه     شود،   دگي افراد بي معني با بي ارزش مي       وود درباره مي گويد اگر بيگانگي هنگامي است كه زن         

مـاركس مفهـومي از     . نشده چيست؟ او مي گويد ماركس در پاسخ به اين سوال مي گويد زندگي بيگانه شده ضد انساني است                  
  :كس دو ويژگي دارد نوع انسان در نزد مار.طبيعت انساني در ذهن دارد

  . انسان يك موجود اجتماعي است-1
  . انسان برعكس ديگر حيوانات از اين واقعيت آگاه است-2

ديـدگاه مـن    ) از  نظر داشتن مفهومي از خود و ديـدي از هويـت فـردي                ( مورد دوم بالا به خودآگاهي مربوط است      
  .وابط با ديگر انسانها شكل داده مي شوددرباره هويت من بوسيله ديدگاه من درباره جامعه و انسانيت و ر

 زنـدگي بيگانـه شـده       .داشتن يك خود آگاهي است كه انسانها و نه ديگر حيوانات را قادر مي سازد كه بيگانه شوند                 
 بنابراين از نظر مـاركس      .آني است كه در آن افراد نمي توانند ماهيت هاي انساني شان بيان كنند، تاييد كنند و واقعيت دهند                  

زندگي افراد آنطور نيست كـه در آن احـساس كننـد ماهيـت              . انگي جدا شدن و بيگانگي افراد از ماهيات انساني شان است          بيگ
 من هنگامي تا جايي كه  اعمالم را بر اساس صورت خودآگاهي انـساني انجـام مـي دهـم دچـار                       .انساني شان ارضاء شده است    

  )Wood, 2004(.بيگانگي نيستم
  

  ها تفمينيس
 جنبشي كه به بررسي ريشه نابرابري جنسيتي و رهايي زنان است به خاطر همـين اهـداف ويژگـي هـاي                      فمينيسم،

   .مشتركي با ماركس و اهداف او دارد
(روزمـاري تانـگ    گفتـه اسـت كـه    ) Rosemarie Tong: مي گويد) Amy Condra-Peters(پيترز-امي كوندا

تي با اين ويژگي انديشه ماركسيستي است كه نسبت به جنسيت فمينيسم سوسياليستي نتيجه عدم ارضاء فمينيسم ماركسيس
نظريـه بيگـانگي از كاركـارل مـاركس را گـسترش داده اسـت كـه شـامل              آليسون جاگر، فمينيست سوسياليست،      ".كور است 

  در .كه تاحد زيادي  تحت تـسلط مـردان پزشـك متخـصص زايمـان اسـت                بيگانگي زنان از فرآيندهايي مانند كار توليد مثل،         
 و كار زنان در خانه مورد توجه قرار نمي گيـرد و بـه   .توليد هنوز از ديدگاهي تجاري و مردانه ديده مي شود     بسياري از جوامع،    

1.آن دستمزدي داده نمي شود

نكته مهم كه فمينيستها به آن توجه كرده اند اين است كه خود ماركس به نابرابري جنسيتي توجه نداشته اسـت و                      
اما با اين حال فمينيستها از انديـشه بيگـانگي او بـه منظـور نـشان دادن چگـونگي                    . ري از جنسيت وجود ندارد    در تحليل او اث   

  )Banerjee, 1995: p. 82( .اند ل نابرابري به زنان استفاده كردهتحمي
لاصـه دو   به طور خ  . يكي از برجسته ترين فمينيستهايي كه از انديشه بيگانگي استفاده كرده اند سيمون دوبوار است              

  :دستاورد بزرگ انديشه او چنين اند
  )Winegarten, 1988: p. 84( تاريخ زنان توسط مردان نوشته است-1
ماهيت بر وجود پيشي ندارد، ...يك موجود زنده چيزي جز آنچه انجام مي دهد نيست         ":  تفاوت بين زنان و مردان     -2

  )Winegarten, 1988: p. 84 .(در شكل خالص ذهني آن انسان هيچ چيز نيست

  جامعه شناسانمشابه در ديگر  انديشه هاي مقايسه بيگانگي با
انديشه بيگانگي كه به طور مشروح در فلسفه و جامعه شناسي به آن پرداخته شد زماني مطرح كه دغدغه بسياري از 

ن در حوالي قرن هجـدهم   اين زما.انديشمندان نابساماني هاي اجتماعي و پبشرفتهاي وسيع  علمي و سكولار شدن جامعه بود       
                                                 

1 http://www.suite101.com/article.cfm/mothering/17102/2 
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اين سه پديده كه تقريبا همزمان با هـم رخ نمودنـد تـاثيراتي بـر هـم                  . يعني زمان هگل تا اوايل قرن بيستم بسيار رخ نمودند         
سـه  .  جامعه شناسي هم در اين دوران زاده شد و مولود نگراني و توجه به همـين مـسايل اسـت                    .داشتند كه قابل بررسي است    

گيدنز، ( يعني كارل ماركس، اميل دوركيم و وبر         اره به عنوان جامعه شناسان كلاسيك مطرح مي شوند        جامعه شناسي كه همو   
كارل ماركس از آنچه بر كارگران شاغل در كارخانه ها مي رفـت  . ، دغدغه هايشان حول همين موضوعات است  )15 ص: 1381

به همين دليل به اين موضـوع پرداخـت و سـعي         . كرد  او ظلمي را كه بر اين كارگران مي رفت شكايت مي            . به ستوه آمده بود   
م بـود چـون ديـن را         او با سكولار شدن جامعه مشكلي نداشت بلكه موافق آن ه ـ           .كرد آن را در چارچوبي تاريخي بررسي كند       

عتقـد   او نهادهايي مانند دين و دولت و مالكيت خصوصي را بيگانه كننده مي دانست به همين دليـل م                   .دانست افيون ملتها مي  
يعنـي نابـساماني جامعـه كـه ناشـي از           .  مشكل او ظلم سرمايه داران بر كارگران بـود         .بود كه زماني اين نهادها ملغي مي شود       

به ديدگاههاي ماركس در بالا پرداختيم، حال به بررسي ديدگاههاي ديگر جامعه شناسان             . تحولات سريع علم و تكنولوژي بود     
 علاوه بر وبر و دوركيم مـروري هـم بـر ديـدگاههاي زيمـل خـواهيم                  .ي خواهيم پرداخت  كلاسيك در زمينه هاي شيبه بيگانگ     

چراكه ديدگاههاي زيمل به خصوص در زمينه هاي مربوط به مشكلات ناشي از مدرنيته داراي اهميـت بـسيار اسـت و                      . داشت
  ).Frisby, 2002(اخيرا مورد توجه بسيار قرار گرفته است

  وبرماكس 
يعنـي بـي سـاماني اجتمـاعي،     ه در بالا به عنوان مسائل مهم قرون هفدهم تا بيستم بيان شـد،          از ميان سه مساله ك    

 او .م و سكولار شدن جامعه، مركز توجه وبر به پيشرفتهاي علمي و فـن آوري و سـكولار شـدن جامعـه بـود                  پيشرفت سريع عل  
اجتماعي زدوده شـده اسـت و   جادو از حوزه هاي  دين و ،چون معتقد بود در جامعه مدرن . اصطلاح افسون زدايي را به كار برد      

همه در پي اين بودند كه جامعه را بـر اسـاس            پيشرفتهاي شگرف علمي همه را مسحور كرده بود و          . جاي آنرا علم گرفته است    
ل اما وبر معتقد بود كه علم نمي تواند به سوالات اساسي بـشر پاسـخ گويـد و بـه همـين دلي ـ              . علوم طبيعي برنامه ريزي كنند    

علم در حاليكه همواره خود، خود را زير سوال مي برد و نوبه نو مي شود چگونه                 . افسون زدايي موجب سرگرداني بشر مي شود      
ود كه رآوردهاي علم و تكنولـوژي  و بـه خـصوص              وبر معتقد ب   مي تواند به سوالاتي درباره اهداف و غايات هستي پاسخ گويد؟          

 اما در عين او معتقد بود كه سرنوشت بشر          .ر را در قفسي آهنين گرفتار خواهد كرد       بوروكراسي و عقلانيت معطوف به هدف بش      
  )Maley, 2004 (.محتوم نيست چراكه او پاياني براي بشر قايل نبود و انسانها را در انتخاب آزاد مي دانست

اي انـسان مـاهيتي     بـر وبر هم   . گير افتادن بشر در فقس آهنين عقلانيت مدرن با مفهوم بيگانگي نزديكي هايي دارد             
 اينكـه   .قائل است چراكه اگر چنين نباشد نمي تواند بگويد كه علم و تكنولوژي به سوالات اساسي بشر نمي تواند پاسـخ دهـد                      

انسانها سوالاتي اساسي دارند كه پاسخ دادن به آنها بسيار برايشان مهم است ايـن را مـي رسـاند كـه انـسانها در طـول تـاريخ            
 انسانهايي كه گرفتار بوروكراسي مي شوند، يعني سيستمي عقلاني كه تـوجهي بـه انـسانيت انـسان                   .ه اند ماهيتي مشابه داشت  

 به اين ترتيب در انديـشه وبـر         .بسياري از ويژگي هاي انساني خود را از دست داده اند          ندارد تبديل به موجوداتي مي شوند كه        
  .ژيك و حداقل فلسفي داردهم اين بخشي كه مربوط به ماهيت انسان است، بار ايدئولو

  دوركيماميل 
شناسـي دارد و سـعي كـرده         ا بيشترين گرايش را به خود جامعـه        در ميان كلاسيكه   دوركيم جامعه شناسي است كه    

   .است كه در تحليل هاي خود به جامعه شناسي به عنوان يك علم وفادار باشد
 ايـن   .در فرانـسه در دوران او بوجـود آمـده بـود           مساله اساسي دوركيم بي نظمي و خللي بود كه در نظم اجتمـاعي              

او در كتاب خودكـشي اثبـات كـرد كـه پديـده       .كه همواره در سير انديشه و آثار او مورد توجه قرار گرفته استاست اي   مساله
 همچنين در كتاب درباره تقسيم كار اجتماعي اثبات كرد كـه نـوعي تقـسيم كـار جديـد در                 .خودكشي علتهاي اجتماعي دارد   

درن از   او در بيـان مـشكل جامعـه م ـ         .جامعه بوجود آمده است و از بين رفتن تقسيم كار قديم نشان دهنده بي نظمي نيـست                
رفتـار كننـد و از چـه        يعني افراد جامعه نمي داننـد كـه چگونـه           . آنومي معناي بي هنجاري دارد    . اصطلاح آنومي استفاده كرد   
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بايد توجـه   .  اما آنومي تفاوتي اساسي با بيگانگي دارد       . جوامع مدرن مي داند    دوركيم اين مساله مشكل   . هنجارهايي پيروي كند  
گانگي ماركس و قفس آهنـين      بياز  كرد كه مفهوم آنومي دوركيم با توجه به تعهدي كه دوركيم به پوزيتيويسم دارد، علمي تر                 

است و بـه ايـن كـه ايـن هنجارهـا آيـا بـر              آنومي نزد وبر به هنجارهاي جامعه مربوط        . وبر است و بار ايدئولوژيك كمتري دارد      
از اين نظر تفاوتي اساسي ميان آنومي و بيگـانگي آنطـور كـه فلاسـفه و جامعـه            . ماهيت انساني منطبق است يا نه كاري ندارد       

  .شناسان مطرح كرده اند، دارد

  زيملگئورگ 
.  كه  به آنها پرداخته استزيمل جامعه شناسي كه به خاطر شيوه خاص او در بررسي مسائل و گسستگي موضوعاتي          

او را بـه عنـوان اولـين        اما در ميان جامعه شناسان اوليه گرچه اغلب اوقات به عنوان يك كلاسيك از او نام برده نمي شود امـا                      
.  ضـمن اينكـه پـست مدرنيـست هـم از او در مباحـث خـود اسـتفاده فراوانـي كـرده انـد                         .جامعه شناس مدرنيته شناخته اند    

)Deflem. 2003(  
او در بررسي هايي خود ويژگي هاي جامعه مدرن را بررسي كرده است و تفاوتهـاي آن بـا جامعـه سـنتي پرداختـه                         

كلاسيك و پر حجم خـود  زيمل در كتاب . مقاله مشهور او به نام كلان شهر و حيات ذهني از اين دست به شمار مي رود  . است
عرفي شد به بررسي رابطه پول به عنوان يك كليت با ابعاد گونـاگون              به نام فلسفه پول كه خيلي دير به دنياي انگليسي زبان م           

او در اين بررسي يكي از ويژگـي هـاي جامعـه مـدرن را               .  او براي پول محاسن و معايبي بيان كرده است         .جامعه پرداخته است  
 همه چيز سنجيده مي      در جامعه مدرن به كمك پول      . و ابزار اين كيفي شدن هم پول است        .كمي شدن تمام كيفيتها مي نامد     

 اما زيمل بـي طرفانـه قـضاوت         .شود و به اين ترتيب تمام چيزهايي كه قبلا قابل قيمت گذاري نبودند، داراي قيمت مي شوند                
 زيمل معتقد است كه انسان      .مي كند و آزادي هايي كه پول براي فرد در جامعه مدرن به ارمغان آورده است هم بيان مي كند                   

در تمام ساحتهاي حيات دچار تحولي عميق نسبت به قبل شده است امـا بـه بيگـانگي فـرد از ماهيـت        مدرن با گسترش پول     
   .اصلي خود در دنياي مدرن اشاره اي نمي كند
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